
سرقت های سریالی پدر و پسر
گــروه حــوادث/  پــدر و پســری کــه هنگام ســرقت تلفــن همراه 
زنی موتورشان را جا گذاشته بودند برای ردگم کردن با مراجعه 

به پلیس مدعی شدند موتور سیکلت شان سرقت شده است.
ســرهنگ ضرغام آذین، رئیس کلانتری ۱۳۴ شــهرک قدس در 
این باره گفت: پس از اعلام یک فقره سرقت تلفن همراه از یک 
زن جوان مأموران بلافاصله به محل اعزام شــدند که مشخص 
شــد مالباخته پس از ســرقت تلفن همراهش با ســارقین درگیر 
شده و آنها هم به خاطر اینکه دستگیر نشوند موتورسیکلت خود 
را در محل گذاشــته و با پای پیــاده از محل گریخته اند. پس از آن 
تحقیقات در خصوص شناســایی دو ســارق متــواری ادامه پیدا 
کرد. از سوی دیگر سارقان برای انحراف مسیر تحقیقات در یگان 
انتظامی دیگری شکایتی را با موضوع سرقت موتورسیکلت شان 
طرح می کنند تا در صورت شناسایی مالک موتورسیکلت، آنها 
خودشــان را از اتهام ســرقت مبرا کننــد. امــا در ادامه تحقیقات 

پلیــس بــا بررســی تصاویــر 
در  مداربســته  دوربین هــای 
محــل و نشــان دادن تصاویر 
به مالباخته مأمــوران هر دو 
سارق را که پدر و پسر هستند  
دســتگیر  کردنــد. همچنیــن 
مشــخص شــد پســر جوان 6 
ســال زندان بــوده و به تازگی 
آزاد شده اما در همین مدت 
با همدســتی پدرش ۱0 فقره 

سرقت انجام داده است.
مــرد میانســال در حالــی که 
منکــر ســرقت ها بــود گفت: 

من معتادم و بسختی می توانم راه بروم چگونه می توانم سرقت 
کنــم. از طرفی مــن نمی توانم جلوی پســرم را بگیــرم چراکه او 
بچه نیست. تنها کاری که توانستم برایش انجام دهم آن بود که 
تــلاش کردم دیه ای را که ســال ها به گردنش بود پرداخت کنم و 
او از زندان آزاد شود.پســر سارق هم در توضیحاتش گفت: چند 
ســال پیش به خاطــر یک نزاع منجر بــه قتل به زنــدان افتادم و 
پدرم با ســختی دیه ای را که به گردنم بود پرداخت کرد و بعد از 
6 سال از زندان آزاد شدم. در حال حاضر هم به خاطر مشکلات 
مالی ناچار به ســرقت شــدم اما هنگام ســرقت پــدرم همراهم 
نبود. اگر قرار است کسی به زندان برود من هستم و پدرم نقشی 
در ســرقت هایم نداشــته است.شــاکی هم با حضور در کلانتری 
عنــوان کرد: این شــخص دروغ می گوید، در زمان ســرقت هردو 
نفر باهم بودند اما وقتی با مقاومت من مواجه شدند پا به فرار 
گذاشتند و موتورشــان را در محل جا گذاشتند.سرهنگ ضرغام 
آذیــن در ادامه گفت: هدف از حکم حبس برای مجرمان تنبیه 
شدن آنهاست اما با توجه به موارد اینچنینی در می یابیم تنبیه 
متناسب با جرم نبوده و باید در رابطه با این موضوع هم از نظر 
روانشناســی و هم قانونی بحث کرد تا مجرمان بعــد از آزادی از 

زندان دیگر جرأت انجام افعال مجرمانه را نداشته باشند. 
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گروه حوادث/ مرد موتورسوار وقتی با عابرپیاده ای در 
شهرستان شیروان تصادف کرد، هرگز تصور نمی کرد 
این مرد همان قاتلی اســت که ۱8 روز قبل در تهران 

دست به جنایت زده و تحت تعقیب پلیس است.
پنجشــنبه  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
گذشــته مرد موتورســواری هنگام عبور از خیابانی در 
شهرستان شیروان اســتان خراسان شمالی با عابری 
تصــادف کــرد. عابر که از ناحیه ســر بشــدت مجروح 
شــده بــود به بیمارســتان منتقل شــد. امــا زمانی که 
اسم و مشــخصات وی در سیســتم بیمارستان ثبت 
شــد و مأمور بیمارستان در حال بررسی علت حادثه 
بود، با مشــاهده مشــخصات مــرد مجــروح، راز یک 
جنایــت بر مــلا شد.اســم و مشــخصات مــرد جوان 
در سیســتم پلیــس به عنــوان متهــم به قتل فــراری 
ثبت شــده و پلیس پایتخت در تعقیب او بود. بدین 
ترتیب موضوع به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت اعلام شد و بررسی ها نشان می داد مصدوم 
این تصادف، قاتل یک مرد مرغ فروش است که 8تیر 

به قتل رسیده بود.
ë ماجرای قتل

ســاعت ۱۲ شــب 8 تیــر، گزارش قتــل پســر جوانی از 
ســوی مأمــوران کلانتــری ۱۵۱ یافت آباد بــه بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخــت اعلام شــد. مقتــول صاحب 
مغازه مرغ فروشی بود که به خاطر جراحات وارده به 
بیمارســتان منتقل شده و ساعاتی بعد تسیلم مرگ 

شده بود. این در حالی بود که به غیر از پسر مرغ فروش 
شــاگرد مغازه میوه فروشــی نیز مجروح شــده بود اما 
وضعیت جسمی او در حدی نبود که بتواند از حادثه 
صحبت کند. یکی از شاهدان گفت: شهرام - متهم - 
در مغازه میوه فروشی کار می کند. البته این مغازه را با 
مردی شریک است. ساعاتی قبل در حالی که عصبانی 
بــود وارد مغازه اش شــد و با پســر شــریکش درگیری 
لفظــی پیدا کرد و خیلــی زود کار بــه درگیری فیزیکی 
کشــید. متهم با چاقو به پسر شریکش حمله ور شد و 
او را مجروح کرد. در همین هنگام صاحب مغازه مرغ 
فروشی که کنار مغازه میوه فروشی است، با دیدن این 
دعوا برای وساطت و پایان دادن به درگیری به مغازه 
میوه فروشی آمد. اما متهم با چاقو به او حمله کرد و 
مرد مرغ فروش خونین روی زمین افتاد و شهرام پا به 
فرار گذاشت.با شناسایی هویت قاتل، تحقیقات برای 
دستگیری او به دستور بازپرس رحیم دشتبان آغاز شد. 
اما بررسی ها نشان می داد که متهم پس از جنایت به 
خانه رفته و پس از تعویض لباس هایش آنجا را ترک 

کرده و کسی از او خبری ندارد.
ë تصادف سرنوشت ساز

بــا فــرار متهــم جــوان و از آنجایــی کــه بررســی های 
جنایی نشــان می داد که او از تهران خارج شده است، 
مشخصات شــهرام به همه واحدهای گشت پلیس 
آگاهی استان ها اعلام شد تا در صورت مشاهده مرد 

جوان، او به اتهام جنایت بازداشت شود.

بررســی های تیــم جنایی ادامه داشــت تــا اینکه خبر 
تصادف و مجروح شــدن متهم به پلیس اعلام شد. 
بدین ترتیــب و با هماهنگی هــای قضایی متهم 46 
ساله به پایتخت منتقل شــد و او که چاره ای جز بیان 
حقیقــت نمی دید به قتــل اعتــراف کرد. بــا اعتراف 
متهــم، به دســتور بازپــرس شــعبه دهم دادســرای 
امــور جنایی پایتخــت او به اداره آگاهی منتقل شــد و 

بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.
ë گفت و گو با متهم

چه شد که دست به قتل زدی؟
من با سروش مشکلی نداشتم آن شب مست بودم، 
واقعاً متوجه نشــدم چکار کردم. من با پســر شریکم 

دعوایم شده بود.
انگیزه دعوایت با پسر شریکت چه بود؟

 به او گفتم که برود خانه و من در مغازه هستم و نیازی 
به حضور او نیســت. اما گفت می ایســتد. ســر همین 
مسأله باهم دعوایمان شد و من چاقویی را که داخل 
مغازه میوه فروشی بود برداشتم و ضربه ای به او زدم. 
فکر کنم سروش برای وساطت آمده بود که به او هم 

ضربه ای زدم.
بعد از جنایت چه کردی؟

بــه خانــه رفتــم و لبــاس هایــم را عــوض کــردم و به 
خانه خاله ام رفتم. یــک روز آنجا بودم و یک روز هم 
در شــهریار در خانه دوســتم مانــدم. وقتی فهمیدم 
ســروش کشته شــده آن زمان بود که تصمیم گرفتم 

از تهران بروم. ۱5 روزی را در مسافرخانه ای در مشهد 
بودم و بعد از آن به شهرســتان شیروان رفتم. یکی از 
دوستانم آنجا بود. اما در حال عبور از خیابان بودم که 
موتورســواری با من تصادف کرد و مرا به بیمارستان 

بردند و هویتم برملا شد.
متأهل هستی؟

سال ها قبل با دختر یکی از اقوام مان ازدواج کردم اما 
۱0 سال بعد به خاطر اینکه بچه دار نمی شدم از هم 
جدا شدیم. ۱5 سال است که مجرد زندگی می کنم و 
آنقدر شرایط زندگی ام بد بود که دیگر ازدواج نکردم و 

با پدر و برادرهایم زندگی می کنم.

 قتل پسر جوان 
مقابل خانه

گروه حوادث / تحقیقات برای رازگشایی از مرگ پسر جوانی 
کــه به طــرز مرموزی مقابــل در خانــه اش به قتل رســیده به 
دستور بازپرس جنایی آغاز شــد.به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، صبح شنبه ۲7 تیر مأموران کلانتری ۱۳6 فرجام در 
تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ پسر جوانی در 

بیمارستان خبر دادند.
پسر جوان در حالی که از ناحیه گردن زخمی شده بود توسط 
خانواده اش ســاعت یــک بامداد همــان روز به بیمارســتان 
منتقل شــده بود امــا به خاطر شــدت جراحــت و خونریزی 
ســاعاتی بعد تسلیم مرگ شــده بود.خانواده پسر ۲5 ساله 
که او را به بیمارستان منتقل کرده بودند در تحقیقات گفتند: 
ســاعت ۱۲ شــب ۲6 تیر داخل خانه نشســته بودیم که زنگ 
در بــه صدا درآمد. به محض باز کــردن در، امیر در حالی که 
از ناحیــه گردن بشــدت مجروح شــده و خونریزی شــدیدی 
داشت روی زمین افتاد. فوراً او را به بیمارستان منتقل کردیم 
اما پسرمان فوت کرد.آنها ادامه دادند: نمی دانیم عامل این 
جنایت کیست، اما امیر خیلی دعوا می کرد و تصور می کنیم 
که با دوســت های قدیمی اش درگیر شــده است. باتوجه به 
اظهارات خانواده مقتول، بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی پایتخت دســتور تحقیقات درباره این جنایت را 
صادر کرد. به دســتور بازپرس واحدی، جسد برای مشخص 

شدن علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

گروه حوادث/  سارق حرفه ای که با همدستی دوست دوران کودکی اش 
به ده ها خانه در غرب تهران دستبرد زده بود در حالی که با قرار وثیقه 
آزاد شــده تــا نوبــت دادگاهش فرا برســد در یک تصادف شــبانه جان 
باخت.بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی بــه پرونده این 
دو ســارق حرفه ای از ســال 95 و با شــکایت های ســاکنان مجتمع های 
مسکونی غرب تهران مبنی بر سرقت از خانه هایشان آغاز شد. مأموران 
پلیس دریافتند دو مرد جوان با مراجعه به مجتمع های مسکونی خود 
را از بستگان یکی از همسایه ها معرفی کرده و به بهانه اینکه از شهرستان 
آمده اند و صاحبخانه نیست از آنها می خواستند تا در خانه را برایشان 
باز کند تا آنها بتوانند در حیاط منتظر آمدن فامیل شان بمانند. اما در 

فرصتی مناسب با شکستن قفل در آپارتمان اقدام به سرقت کرده اند.
بدین ترتیب با توجه به ســریالی بودن سرقت ها و مشخصات سارقان 
که در همه ســرقت ها مشــابه بود مأموران ســرانجام توانســتند یکی از 

متهمان را که مردی سابقه دار بود شناسایی و دستگیر کنند.
این سارق که آرش نام داشت اعتراف کرد که با دوستش سجاد دست 
به این ســرقت ها زده اســت. او گفت: ســجاد از دوســتان دوران کودکی 
من اســت و ما به خاطر فقر و بیکاری سرقت می کردیم. بدین ترتیب 
سجاد نیز دستگیر شد و به سرقت ها اعتراف کرد. اما با توجه به اعتراف 
متهمان و شناســایی شــاکی ها هر دو متهم با ســپردن قرار وثیقه چند 
میلیــاردی تا روز دادگاه آزاد شــدند.اما صبح دیروز که قــرار بود این دو 
متهم در شــعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شوند در حالی 
که آرش در دادگاه حاضر شــده بود اما معلوم شد سجاد چند روز قبل 
در یک تصادف جان باخته اســت.در ادامه جلســه چند نفر از شاکی ها 
که در دادگاه حاضر شده بودند به بیان شکایت خود پرداختند. یکی از 
آنها گفت: من وهمسرم برای خرید از خانه بیرون رفته بودیم. وسط روز 
بود و خرید ما هم دوساعت بیشتر طول نکشید، وقتی برگشتیم متوجه 

شــدیم در خانه را شکســته اند و یک گلدان بسیار گران قیمت و عتیقه 
مان را که چند صد میلیون تومان می ارزید سرقت کرده اند و مهم تر از 
همه اینکه چون این گلدان خیلی بزرگ و سنگین بود سارقان آن را تکه 

تکه کرده و با خود برده بودند. 
وقتی از همســایه ها پرس و جو کردیم یکــی از آنها گفت که به محض 
خــروج مــا از خانه دو مرد جــوان با ظاهری آراســته زنگ خانــه آنها را 
زده و خودشــان را از اقــوام مــا معرفی کرده بودنــد. آنها گفته بودند که 
از شهرستان آمده اند و می خواهند در محوطه حیاط منتظر ما باشند. 
همســایه ها هم در را باز کرده بودند. پس از اظهارات شاکی ها آرش در 
جایگاه قرار گرفت و ضمن قبول ســرقت ها گفت: من و سجاد در یک 
محلــه بزرگ شــدیم و دوســت صمیمی بودیم با هــم ترک تحصیل 
کردیم و با هم دنبال کار می گشتیم اما چون سواد و تخصصی نداشتیم 

کاری پیدا نمی کردیم. 
بی پــول و بیکار و فقیر شــده بودیــم به همین خاطر تصمیم گرفتیم 
سرقت کنیم. ما با لباسی مرتب و ظاهری ساده به در خانه ها می رفتیم 
تا کســی به ما شــک نکند. چند روزی مقابل مجتمع های مســکونی 

پرجمعیت زاغ زنی می کردیم و با شناسایی همسایه ها نقشه مان را 
عملی می کردیم. در ادامه آرش درباره مرگ سجاد به قاضی دادگاه 
گفت: وقتی من و سجاد با سپردن وثیقه آزاد شدیم زندگی روزمره ای 
داشــتیم اما هنوز هم از کارهای گذشــته پشــیمان نبودیم و گهگاهی 
به فکر ســرقت می افتادیم تا اینکه یک شــب به جشــن تولد یکی از 
دوســتانمان دعوت شدیم آنجا ســجاد مقدار زیادی مشروب خورد. 
حالــش خوب نبود، در راه برگشــت به خانه بودیم که او با ماشــینش 
تصادف کرد و کشــته شــد. بعد از مرگ سجاد ضربه روحی سنگینی 
به من وارد شــد. او مثل برادرم بود وقتی او مرد فهمیدم این زندگی 
خیلی بی ارزش اســت و نبایــد به خاطر مال دنیا خودم را به دردســر 
بیندازم. الان هم توبه کرده ام و از شــاکی ها می خواهم مرا ببخشند و 
رضایت بدهند. قول می دهم اموالی که ســرقت شــده را بازگردانم و 
خسارت هایشان را جبران کنم. بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع 
او قضات برای تصمیم گیری در خصوص اموال مســروقه و مجازات 
متهم از جنبه قانونی جرم سرقت و همچنین بازگشت اموالی که فرد 

فوت شده سرقت کرده بود وارد شور شدند.

   سارق قبل از محاکمه کشته شد


